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 قانونی که هیچ تغییری نکرده است
۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رســیدگی به تخلفات 
رانندگــی و با توجــه به ضرورت قانونی ثبت رســمی 
نقل و انتقال خودرو، کســانی که تعویــض پلاک به نام 
آنها انجام شــده تنها پس از ثبت ســند رسمی انتقال 
می توانند به عنوان مالک، خــودرو را به دیگری منتقل 
نمایند یا برای تعویض مجــدد پلاک و انتقال مالکیت 
خودرو به شخص دیگری وکالت دهند». قضات محترم 
اعضای هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری نیز صرفا 
نســبت به ابطال بند ۲ و ۳ بخش نامه مورد شکایت با 
ســیاق انشــای ذیل اقدام نموده اند: ... «... بنابراین بند 
دوم بخش نامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر 
اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت 
در وکالت نامه هــای تعویض پــلاک و وکالت نامه های 
فروش خودرو اســت و همچنین بند سوم بخش نامه 
یادشــده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام 
آنها انجام شــده تنها پس از ثبت ســند رسمی انتقال 
می تواننــد به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و 
انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، 
مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی 
برای توکیل به غیر مقرر کــرده، مخالف حقوق مدنی 
اشــخاص اســت و بندهای مذکــور بخش نامه فوق 
مســتندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ 
ابطال می شود». لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
در راستای وظیفه و صلاحیت قانونی خود صرفا نسبت 
بــه ابطال بخش نامه مورد شــکایت و در بخش هایی 
که مغایــرت آن با قوانین موضوعــه و اصول حقوقی 
را احراز کرده، اقدام کرده اســت و نمی توان صدور رأی 
مبنی بر ابطــال بخش نامه فوق را دلیلی برای نســخ 
ماده ۲۹ قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی آن، 
که تصریح بر لزوم ثبت ســند رســمی نقل و انتقالات 
وســایل نقلیه موتوری (پس از تعویض پلاک در مراکز 
تعیین شده توسط راهنمایی و رانندگی) در دفاتر اسناد 
رسمی کشور دارد، محســوب کرد. درخصوص شائبه 
مطرح شــده اختیاری تلقی شــدن تنظیم و ثبت نقل و 
انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی نیز 
باید توجه کرد که: «امــر مقنن، ظهور در وجوب دارد» 
و اساســا در عالم حقوق چیزی به نام قانون اختیاری 
وجــود ندارد و از طرفی انتقال مالکیت وســایل نقلیه 
موتوری، امری ذاتا حقوقی اســت نه پلیسی یا امنیتی. 
فلذا نمی توان و نباید تنظیم اسناد نقل و انتقال مالکیت 
وســایل نقلیه موتوری را طبق مفاد ماده ۱۲۸۷ قانون 
مدنــی در صلاحیت مأمور پلیس تلقی و آن را ســند 
رسمی محسوب کرد. لذا در نظم حقوقی کنونی، تنظیم 
و ثبت سند اعمال حقوقی اشخاص (عقود و ایقاعات) 
و احراز هویت و احراز قصد و اهلیت متعاملین و قبض 
و اقبــاض عوضین و اقرار به آن، صرفا در دفاتر اســناد 
رســمی امکان پذیر است و استثنائا حســب مورد نزد 
سایر مأمورین رســمی تنظیم اسناد و حدود صلاحیت 
آنها (دفاتر رســمی ازدواج یا طلاق، کنســولگری های 
جمهوری اســلامی ایــران در خارج از کشــور) تنظیم 
می شــود که به آن سند رسمی اطلاق می شود و نقطه 
مقابل آن «مدرک رســمی» اســت که مربوط به وقوع 
اعمــال حقوقی نبوده و صرفا ناظر بر «وقایع حقوقی» 
نظیر گواهی فوت یا گواهی ولادت که نیاز به قصد انشا 
ندارند اســت یا برای تصدیق وضعیت یا تأمین دلیل یا 
شهادت رسمی بر امری صادر می شوند مانند گواهینامه 
رانندگــی، مدرک تحصیلــی، مجوز و پروانه شــغلی، 
شناســنامه، ســند مالکیت، گذرنامه، برگ ســبز مؤید 
مالک پلاک خودرو و... که اینها ســند رسمی محسوب 
نمی شــوند بلکه مدرک یا تصدیق رســمی به حساب 
می آیند که هرگز ولو با صدور حکم مرجع قضائی هم 
قابل صدور اجرائیه نیســتند و تاریخ و مفادشان هم در 
قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و اثبات خلاف 
آنها هم با مدارک دیگر یا شــهادت یــا قرائن و امرات 
قضائی امکان پذیر اســت. در عرف نیــز به موجودیت 
یافتن مدارک رسمی صرفا «صدور» اطلاق می شود اما 
درخصوص اسناد رسمی از واژه «تنظیم سند» استفاده 
می شــود. لذا صدور شناســنامه وســیله نقلیه که در 
عرف به آن برگ سبز صادره راهنمایی رانندگی اطلاق 
می شود، تنظیم سند رسمی محسوب نمی شود. زیرا به 
انجام هیچ نوع عقد خاصــی بین متقاضیان تعویض 
پلاک مربوط نمی شــود بلکه صرفا دلالت بر گواهی و 
شــهادت رســمی پلیس مبنی بر نصب پلاک شخص 
متقاضی خرید خودرو روی وسیله نقلیه مربوطه دارد 
و مزیــد بر آن اینکه در شــرح وظایــف و تعیین حدود 
صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران که 
در مــاده ۴  قانون نیروی انتظامی مصــوب ۲۶ تیرماه 
۱۳۶۹ احصا شده است، هیچ ذکری از صلاحیت نیروی 
انتظامی جهت تنظیم سند نقل و انتقال وسایل نقلیه 
موتوری به میان نیامده است. موضوع مهم دیگری که 
طــی روزهای اخیر به گونه ای غلــط و خلاف واقع در 
جامعه انعکاس یافته، بحث هزینه های تنظیم اسناد 
رســمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر 
اسناد رسمی است. واقع امر این است که دفاتر اسناد 
رســمی طبق الزام قانونی که دارند، مکلف به وصول 
وجوهی به شرح ذیل و واریز آنی این وجوه به حساب 
خزانه کشور به هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو 
هستند. ۱- حق الثبت تنظیم اسناد رسمی که به مأخذ 
یک درصد بهای فروش اعلامی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی برای هر خودرو محاســبه و به حساب سازمان 
ثبت اسناد و املاک کشور واریز می شود. ۲- مالیات نقل 
و انتقال وســایل نقلیه موتوری که به مأخذ یک صدم 
بهای فروش اعلامی وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
برای هر خودرو محاسبه و به حساب وزارت فوق واریز 

می شود.     
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سروش طالبی، پژوهشگر حوزه آب در گفت و گو با «شرق» مطرح کرد

تنها راه مدیریت بحران آب در خوزستان
بحران آب خوزستان نتیجه ایجاد تقاضای زیاد برای منابع آبی حوضه های آبریز آن در داخل و خارج از استان است

شــرق: بحران آب خوزســتان دلایل متعددی دارد، 
از الگــوی کشــت نامناســب تا ســاخت ســدهای 
غیرکارشناسی شــده در بالادست، از تولید محصولات 
بین حوضه ای آب  انتقال  تا  نیشــکر  مانند  ناســازگار 
کارون و دز و بســیاری موارد دیگــر. حل بحران آب 
خوزســتان نیازمند تدقیــق تمام راهکارهــا و ایجاد 
اجماع روی آنهاست. بر این اساس، روزنامه «شرق» 
با همکاری مرکز توانمندســازی حاکمیت و جامعه به 
گردآوری نظرات کارشناسان مستقل دراین باره دست 
زده است. «ســروش طالبی»، پژوهشگر حوزه آب و 
همکار اندیشکده تدبیر آب ایران، مسئله اصلی بحران 
خوزســتان را تقاضای زیاد ایجادشده برای منابع آبی 
می داند. از نظر این پژوهشگر اکثر گزینه های سیاستی 
برای حل بحران خوزستان روی کاغذ جواب می دهد 
و اجرای آن با چالش همراه اســت. هر راه حلی برای 
مدیریت آب در خوزســتان باید نتیجــه گفت وگوی 
اجتماعی ذی نفعان در این اســتان شامل کشاورزان، 

صنایع، شهرها، دامداران و... باشد.

آب  � بحران  بــا  مواجهه  راهکارهــای  درباره   
خوزستان موارد متعددی ارائه می شود؛ از جمله 
جلوگیــری از انتقال آب، مذاکره بــا ترکیه، تغییر 
الگوی کشت، تسریع پروژه های توسعه فاضلاب، 
تغییر منبع آب پتروشــیمی ها و... . شما به عنوان 
پژوهشــگر حوزه آب چــه نظری راجــع به این 

راهکارها دارید و پیشنهادتان چیست؟
ایــن راهکارهایی کــه گفتیــد راه حل هایی برای 
مسائل متفاوتی هستند، مثلا مسئله فاضلاب اهواز را 
گفتید که در شرایط خاصی مسائلی برای شهروندان 
ایجاد می کند، به خصوص در زمان ســیلاب، به ورود 
فاضلاب به شهر منجر می شود؛ از طرف دیگر بخشی 
از آلودگــی رودخانــه کارون ناشــی از همین ورود 
فاضلاب شــهرها به آن است یا از طرف دیگر مسئله 
سدهای ترکیه به موضوع منابع آب خوزستان ارتباط 
چندانی ندارد و تنها شــاید باعث افزایش پیشــروی 
شوری در اروندرود شــود. در هورالعظیم نیز ارتباط 
سیســتم آبــی هور در دو طــرف مرز عــراق و ایران 
به دلیــل احداث دایک تقریبا قطع اســت. در عوض 
سدســازی ترکیه خودش را در مشــکلات مربوط به 

ریزگردهای برون مرزی نشان می دهد.
پتروشیمی ها هم مصرف کنندگان بزرگی در سطح 
استان خوزســتان نیســتند، جدای از آب شور، نهایتا 
کل صنایع اســتان خوزســتان کمتــر از ۶۰۰ میلیون 
مترمکعب آب مصرف می کنند. بخشــی از مصارف 

آب پتروشیمی ها نیز از آب شور دریاست.
مسئله اصلی که وجود دارد این است که ما برای 
رودخانه های خوزســتان کلی تقاضــا ایجاد کردیم، 
هم داخل خوزســتان و هم خارج از خوزستان؛ مثلا 
اســتان های بالادســت کرخه و مارون مصارفشــان 
را افزایــش داده اند یــا دز و کارون و حتی زهره کلی 
پروژه های توســعه و انتقال آب از سرشاخه ها اجرا 
شــده و در حال اجرا هم هســت. از طــرف دیگر در 
داخل خوزســتان نیز کلی طرح های آبی-کشاورزی 
ایجاد شــده اســت که به طور مشــخص طرح ۵۵۰ 
هزار هکتاری د رحال اجراست و الان فاز دوم آن  هم 
در حال آغازشدن اســت. اینها خیلی آب زیادی نیاز 
دارد و در شــرایطی که خشک ســالی به وجود بیاید، 

چالش ایجاد می شود.
وقتی چالش ایجاد شــود حالا سؤال می شود که 
آب به کی برســد و به کی نرسد، کسی که گاومیش 
دارد شــاکی اســت کــه چــرا آب به من نرســیده 
یا روســتاهای پایین دســت کــه آب آنهــا از بخش 
پایین دست کرخه تأمین می شــود، شاکی هستند که 
چرا آب شــرب من تأمین نشده است. کشاورز انتظار 
دارد به محصولی که کشت کرده آب برسد و بسیاری 

افراد و نهادهای دیگر.
در رابطــه بــا ایــن مســئله راه حل مشــخص و 
کوتاه مدتی وجود ندارد؛ مثلا همین الگوی کشت هم 
که می گویید، درست اســت که باید به هرحال تغییر 
کند. اما این گونه نیست که شما روی کاغذ بنویسید و 
اجرا شود. هریک از ذی نفعان توقعاتی دارند. طرف 
ممکن است بگویید که من ۵۰۰ سال است که جد در 
جد در حال کشــت برنج هستم، شما بی جا می کنید 
که می خواهید آب را انتقال دهید جای دیگر یا کشت 
و صنعت نیشکر ایجاد کنید، بعد به من می گویید آب 
کم مصرف کن. خب شــما که آب کم دارید، اشــتباه 
کردید که این کارها را انجــام دادید. اینها تعارضات 
مســئله اســت که کاملا هم مســئله ای اجتماعی و 

سیاسی می شود.
 اما در همان مسئله کاشت برنج پیشنهاد هایی  �

که وجود دارد حذف کاشــت برنج نیست، بلکه 
تغییر شیوه کشــت از نشــاکاری به خشکه کاری 
است. این شیوه کاهش مصرف ۴۰ تا ۵۰ درصدی 
را در پی خواهد داشــت. یا در مســئله نیشکر نیز 
خیلی ها پیشــنهاد تغییر آن با کشــت چغندرقند 
را دارند که هم زمســتانه است و هم مصرف آب 

بسیار کمتری دارد.
این ایده ها روی کاغذ ســاده است. مثلا در همان 
کشت و صنعت نیشــکر چند هزار نفر شغل نی بری 
برایشــان ایجاد شــده یا صنایع تکمیلی ای همچون 
الکل ســازی، نوپان ســازی و... کــه در زنجیره ارزش 
کاشت نیشکر ایجاد شده است. حتی خود تجهیزات 
کشــت و صنعت های نیشــکر همچون ابزار نی بری 
که تهیه  شــده و بسیاری مباحث دیگر را باید در نظر 

گرفت که هر کــدام از اینها خودشــان برای هرگونه 
تغییری مقاومت ایجاد می کنند.

در مورد مصرف آب برنج هم باید اشــاره شــود 
که اصــلا درباره مصــرف آب برنــج دقیق صحبت 
نمی شــود. بین مصرف واقعی و اینکه ما چقدر آب 
برداشت می کنیم و به مزرعه می دهیم خیلی تفاوت 
هست. چون ممکن است ۳۰ هزار مترمکعب آب به 
مزرعه داده باشیم، اما همه آن که مصرف نمی شود، 
بخشــی از آن دوباره به جریان رودخانه بازمی گردد. 
وقتــی این را در نظر بگیریم می شــود گفت که برنج 
نســبت به خیلی محصولات مصرف بیشتری ندارد؛ 
چراکه اگر قرار باشــد به جای برنج مثلا ذرت بکارند، 
خیلــی تفاوت خاصی ایجاد نمی کنــد. حتی تفاوت 
زیادی بین پشــته کاری و غرقَ آبــی هم وجود ندارد. 

مصــرف واقعی قاعدتــا تغییر 
در  چراکــه  نمی کنــد؛  زیــادی 
نشاکاری برداشت آب زیاد است  
اما تحویــل آب به رودخانه هم 

زیاد است.
خلاصه اینکه با این ســطح 
زیر کشــت و توقعی که توســط 
بهره بــرداران به وجود آمده کار 
نیست.  پیش رو  ســاده ای  اصلا 
مثلا شــما می توانی بگویی بعد 
از گنــدم دیگــر کشــت دوم را 
(برنــج یا صیفی جــات) را نکار 
ولــی خــب همیــن کار باعث 
ازدســت رفتن ۷۰ درصد درآمد 

زارع خواهد شد.
 بحــث اصلی شــما این  �

است که مسئله اصلی بحران 
زیــاد  تقاضــای  کارون  آب 
است، خب راهکار شما برای 
تقاضا  مدیریت  چیست؟  آن 
در هر صورت به معنی ایجاد 

نارضایتی اجتماعی است.
مــن نمی توانم راهــکار ارائه بدهــم. من فقط 
به طورکلــی می توانــم بگویــم همین کســانی که 
بهره بــردار آب خوزســتان هســتند؛ به خصــوص 
ذی نفعانی که در ســال های خشک می خواهند از 
مصرف آب خودشــان بزنند تا آب به بقیه برســد، 
خود اینها باید به یک تصمیم برسند. یعنی هرکدام 
از ذی نفعان یک کانال یا رودخانه شامل کشاورزان، 
دامــداران، صنایع، شــهرها و... در یک گفت وگوی 
اجتماعی فراگیر کنار یکدیگر بنشینند و باهم به این 
تصمیم برسند که مصرف هرکدامشان از این آب باید 
چقدر باشد. عین همین اتفاقی که در اصفهان شکل 
 گرفته است. در اصفهان یک زمانی کشاورزان غرب 
اصفهان به دلیل اینکه بالادســت زاینده رود بودند، 
وضعیت بســیار بهتری از کشاورزان شرق اصفهان 
داشــتند؛ چراکه آنها هرچقدر می خواســتند از آب 
اســتفاده می کردند و مقدار مناســبی به زمین های 
شــرق نمی رســید. اما آرام آرام صدای کشــاورزان 
شــرق اصفهان درآمد که ما هم از این آب ســهم 
داریم. بیاید بنشینیم تا ببینیم چقدر از این آب سهم 
شماست و چقدر سهم ماست. این طوری نیست که 
شــما هرچقدر دلتان خواست از آب استفاده کنید و 
بعد اگر آبی ماند ما از آن اســتفاده کنیم. بعد اینها 
یک ســری کمیته هایی بین خودشان تشکیل دادند، 
یک سری جلسه هایی را ســامان دادند. مثلا امسال 
کــه آب خیلی کم بود و یک بازه خیلی کوتاهی آب 
برای باغات رها شد به صورت نصف نصف بود. قبلا 
آب که رها می شــد، باغات غرب اصفهان استفاده 
می کردنــد و باغات شــرق بی نصیــب می ماندند. 
امــا الان ۱۰ روز آب برای غرب اصفهــان بود و ۱۰ 
روز آب به باغات شــرق اصفهان رسید. همین طور 
صنعت هم تحت فشار گذاشــتند که به این راحتی 
نیســت که تو هرچقدر می خواهی تو ســال خشک 
یا تر آب برداشــت کنی و هیچ احســاس فشــاری 
نکنی. لازم است که یا خسارت بدی یا برای خودت 
منبع دیگری پیدا کنی. همین باعث شــده است که 
صنعت به کشاورزان خســارت بدهد و علاوه براین 
به دنبال جمع آوری پســاب شهرها باشد و از پساب 

برای صنعت استفاده کند.
 این مدیریــت در اصفهــان مدیریت بالا به  �

پایین بوده یا پایین به بالا؟ یعنی مثلا استانداری 
رأسا تصمیم گرفته که ۱۰ روز آب را به شرق و ۱۰ 

روز به غرب بدهد یا اینکه خود کشاورزان به این 
تصمیمات رسیدند؟

کاملا پایین به بالا بوده اســت. اصلا شــروع این 
موضوع به تجمع و تحصن و جمع شدن تراکتورها 
و مثــل این آغاز شــده اســت. اینهــا رهبرانی هم 
داشــتند. دولت درنهایت فهمید که نمی تواند این 
افــراد را نادیده بگیرد، درواقــع اولین این گام ها در 
ســال ۸۷ و طرح بحث کشاورزان با احمدی نژاد در 
طول سفر اســتانی اش بود. ســپس نمایندگان این 
افراد وارد ســاختارهای رسمی تصمیم گیری شدند. 
ابتدا در جلسات مربوط به شهر و استان نمایندگان 
این کشــاورزان حضور داشــتند. آرام آرام سطح این 
نشســت ها افزایش پیدا کرد و مثلا در جلساتی که 
اســتانداران ســه اســتان و وزیر نیرو و معاون وزیر 
جهاد کشاورزی حضور داشتند، 
نمایندگان کشاورزان نیز با حق 

رأی حاضر می شدند.
کــه  کــرد  کمــک  همیــن 
اینهــا ســازمان دهی جنبــش 
اجتماعی شان  هم قوی تر شود، 
اطلاعــات بهتر در اختیارشــان 
قرار بگیــرد و از همین امکانات 
اســتفاده می کردند تــا صدای 
داشــته  جلســات  در  بلندتری 
باشند. اینها در جلسات این قدر 
قدرت گرفتند کــه عملا هرچه  
را خودشان می خواستند، پیش 

می بردند.
�  جــدای از بحــث مدیریت 
تقاضا به نظر شــما بحث انتقال 
و  کارون  سرشــاخه های  آب 
و... چقــدر در بحــران آب  دز 

خوزستان تأثیر داشته است؟
بایــد چند  ایــن بحــث  در 
چیــز را از یکدیگر تفکیک کرد. 
اولا اینکــه انتقــالات آب می توانــد بین حوضه ای 
و درون حوضه ای باشــد. مثلا بالادســت کرخه در 
استان های هم جوار مثل ایلام و لرستان و کرمانشاه 
و... به طور مداوم مصرف آب بیشــتر و بیشتر شده 
اســت. چه شــبکه های آبیــاری در درون حوضه 
گســترش پیدا کند و چه این آب به حوضه دیگری 
کلا منتقل شــود، تأثیر یکسانی بر کاهش حجم آب 
در پایین دســت دارد. بنابراین چه گسترش استفاده 
از آب در اســتان های بالادســت خوزســتان و چه 
انتقال آب به حوضه دیگر درنهایت تأثیر یکســانی 

بر بحران آب خوزستان می گذارد.
از بین پروژه های انتقال آب بین حوضه ای، برخی 
طرح ها هســتند که آب را از سرشــاخه های کارون 
و دز بــه زاینده رود منتقل می کننــد. مجموعه این 
انتقال آب در ســال حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب 

آب است که تاکنون اجرا شده است. یک سری طرح 
اســت که آب را از دز به سمت قم و اراک می آورد 
که آن هم در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب اســت. 
یک پروژه دیگر هم تأمین آب استان بوشهر تا غرب 
هرمزگان است که از رودخانه زهره انجام می شود. 
این طــرح هم حدود ۱۵۰ میلیــون مترمکعب آب 
را منتقل می کند. مجمــوع اینها حدود یک میلیارد 

مترمکعب آب است و بیش از این نمی شود.
البته آنهایــی که برنامه ریزی شــده و درباره آن 
صحبت می شود به خاطر همین فشار خوزستانی ها 
اجرایشــان خیلی کند  و چهارمحال و بختیاری هــا 
پیــش می رود یــا متوقف بــوده و در آینده هم من 
نمی توانم پیش بینی کنم زور اصفهانی ها می چربد 
یا زور خوزســتانی ها و زاگرســی ها هم تعدیل شده 
اســت. الان درباره طرحی مثل بهشــت آباد دیگر 
حــرف یک میلیارد و ۲۰۰ نیســت، بلکه درباره ۲۰۰ 
تا ۲۵۰ میلیــون مترمکعب صحبت می شــود که 
همین هم قطعی نیســت که انجام شــود. استان 
کرمان و یزد از آن حذف  شده و فقط برای اصفهان 
خواهد بود. به جای آن طرح خرسان ۳ مطرح  شده 
اســت که برای جنوب استان اصفهان، یزد و کرمان 
برنامه ریزی  شــده اســت. این طرح هم حدود ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب انتقال آب را در نظر دارد. نکته 
مهــم درباره این طرح ها آن اســت که خیلی روی 

هوا بوده و در آینده نزدیک اجرا نخواهد شد.
 اساسا شما با این موضوع که انتقال آب باعث  �

مشکلات زیاد برای اکوسیستم است، چقدر همراه 
هستید؟

موضــوع انتقال بســته به زاویــه نگاهمان هم 
می تواند مســئله ای جدی باشــد و هــم می تواند 
مســئله خاصی نباشد. الان حدود سه  درصد از آب 
خوزســتان به ســایر حوضه ها منتقل می شود. این 
رقم مشــخصا عدد کوچکی از کل آب خوزســتان 
را شــامل می شــود، اما از طرف دیگر، آن کسی که 
در شادگان و سوســنگرد است و کشتش به مشکل 
خورده یــا گاومیش هایــش در هورالعظیم بی آب 
مانده اســت، می گوید یک  میلیــارد مترمکعب که 
هیچ ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب هم مشــکل من را 
حل می کرد و من هیچ مشــکلی نداشــتم. بنابراین 
این حجم از انتقــال آب می تواند خود را در برخی 
نقاط نشــان دهد. مثــلا برای تأمین آب شــهرها و 
روســتاها مگر چقدر آب نیاز اســت که مشــکلی 
پیش نیاید. مســئله مهم تر مسئله اجتماعی است. 
اینها می گویند که مگــر خون اصفهانی ها، یزدی ها 
و کرمانی ها یا ســاکنان سرشــاخه ها از ما رنگین تر 
اســت؟ چه دلیلــی دارد وقتی ما همین جا تشــنه 
هستیم، همین جا مســئله ریزگرد ما را بیچاره کرده 
و به طورکلی تبعات بحران آب ما را در خوزســتان 
درگیر کرده اســت، برای طرح های جدیدی تصمیم 
گرفته شــود که آب این رودخانه ها به ســایر نقاط 
منتقل شــود؟ وقتی ما اینجا بی آب هســتیم یعنی 
آب مازادی برای انتقال وجود ندارد. در مورد اینکه 
انتقال آب به لحاظ اکولوژیک اشــتباه است، به نظر 
من نمی تــوان به طورکلی این موضــوع را رد کرد. 
بااین حال مانند سدســازی گاهی اوقات نمی توان از 
انتقال آب اجتناب کرد، اما مسلما زمانی که در خود 
منطقه ما با مشــکل آب مواجه هستیم، انتقال آب 
به هیچ وجه توجیه پذیر نیســت. این موضوع جدای 
از آن اســت کــه طرح های انتقال آب در بســیاری 
مــوارد نه تنها نیاز آب را برطــرف نمی کند  بلکه در 
بلندمــدت تقاضای جدید ایجاد می کند. شــما آب 
را منتقل می کنید و حالا تمام ذی نفعان تشــنه آن 
منطقه توقــع افزایش مصرف را خواهند داشــت. 
به عبارت دیگر شما ۱۰۰ میلیون آب می بری اما پنج 
برابر آن تقاضا ایجاد می شــود. از طرف دیگر دولت 
هم می گوید مــا آب را منتقل کردیم، چهار صنعت 

جدید هم با تکیه  بر منابع جدید ایجاد کنیم.

توضیح درباره یک گزارش
شــرق: گروه اقتصــادی روزنامه «شــرق» در روز  �

پنجشنبه ۱۸ شــهریور ۱۴۰۰ گزارشی با تیتر « رفراندوم 
برگزار کنید» منتشر کرده که در بخشی از آن جملاتی 
تلویحا بــه «مســعود میرکاظمی»، رئیس ســازمان 
برنامه وبودجه، در دولت ســیزدهم نسبت داده شده 
کــه دقیق نیســت و امکان سوءبرداشــت دارد که در 
این توضیح اصلاح می شود. در بخش های پایانی این 
گزارش آمده است که «ظاهرا تیم اقتصادی دولت به 
سرپرستی میرکاظمی مصمم به انجام این کار هستند 
و از ابتــدای ورود بــه دولت نرم نــرم بحث را مطرح 
کردند تا امروز که رســما اعلام شــده اســت». در این 
جمله گوینده اعلام برگزاری رفراندوم درباره یارانه ها 
به طوردقیق مشخص نیست و ممکن است مخاطب 
آن را به میرکاظمی نســبت دهد که دقیق و درســت 
نیســت. البته در ابتدا و انتهای این گزارش گوینده این 
ســخن به طورشفاف مشخص شــده اما برای رعایت 

اصول حرفه ای رسانه ای این توضیح آورده می شود.
گــروه اقتصــادی روزنامــه «شــرق»، ســازمان 
برنامه و بودجــه را یکــی از شــاه راه های مدیریــت و 
برنامه ریزی درباره اقتصاد کشور در ماه ها و سال های 
آینده می داند و با توجه به مشکلات عدیده  معیشتی 
مردم، این حوزه را بیش از پیش پوشــش خواهد داد؛ 
به این امید که نظارت و شــفافیت رسانه ای به اتخاذ 
تصمیمات دقیق و درست کمک کند. امیدوارم که این 
ســازمان تأثیرگذار هم در جهت اطلاع رسانی شفاف 

گام های اساسی بردارد.

نامه رئیس کمیسیون اقتصادی
 به رئیس جمهوری

شــرق: گوناگونــی مجراهــای فروش انــرژی و  �
دخالــت دادن بخش خصوصی در این مســیر، ضمن 
مبادرت ورزیدن بر شفافیت در معاملات و دوری گزینی 
از هرگونه فســاد، از جمله مسائل مهمی است که در 
این ســال ها درباره  عرضه نفت خــام و فرآورده های 
نفتی در بــورس انرژی مطرح شــده و همواره محل 
بحث بوده  اســت. محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســلامی در 
نامه ای به رئیس جمهور خواســتار عرضه نفت خام، 
نفــت کوره و میعانــات گازی از طریــق بورس انرژی 
ایران شده و آن را در راستای اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی دانســته است. به نظر پورابراهیمی 
وزارت نفــت با عرضه نفــت و فرآورده هــا از طریق 
بورس می تواند از تضییــع حقوق عمومی جلوگیری 
کند. رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در این نامه 
۹ پیشــنهاد در راستای اجرای سیاســت های ابلاغی 
مقام معظم رهبری و قوانین و مقررات بالادســتی و 
همچنین سیاست ها و برنامه های دولت سیزدهم در 
راستای مواجهه با تحریم به منظور افزایش درآمدهای 

دولت ارائه کرده است.

وزیر راه: مردم نگران مسکن نباشند
ایلنا: رســتم قاســمی روز جمعه در حاشیه دیدار  �

رئیس جمهــوری با مــردم طبس در محــل امامزاده 
حســین بن موســی الکاظم (ع) در پاسخ به دغدغه 
و درخواســت ها برای ســاخت و تأمین مسکن گفت: 
«تمام افراد که مســکن اولی هســتند و فرم جیم آنان 

قرمز نشده، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند».
او در ادامه گفت: «در شــهر طبس ۲ قطعه جدید 
برای الحاق به شــهر تعیین شــده و به دنبال الحاق 
قطعات دیگری هم هســتیم». وزیر راه و شهرســازی 
عنوان کــرد: «برخی مــردم اذعان دارنــد که برخی 
شــرکت ها در وسط شــهر طبس زمین های خوبی را 
گرفتند ما این موضــوع را پیگیری می کنیم و علت را 

بررسی خواهیم کرد». 

من نمی توانم 
راهکار ارائه بدهم. من فقط 

به طورکلی می توانم بگویم همین 
کسانی که بهره بردار آب خوزستان 
هستند، به خصوص ذی نفعانی که 
در سال های خشک می خواهند از 
مصرف آب خودشان بزنند تا آب

 به بقیه برسد، خود اینها باید 
به یک تصمیم برسند 
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